
آرمان ملی- بیتا ناصر: از نقد ادبی چه انتظاری 
داریم؟ آیا وظیفه منتقد ادبی، صرفا تایید یا رد یک اثر 
و نویسنده آن است؟ مخاطب اصلی نقد ادبی کیست 
و ضعف یا قوت آن در جامعه، چه تبعات و یا مزایایی را 
به دنبال دارد؟ فاطمه احمدی آذر، نویسنده و مدرس 
دانشگاه معتقد است دامنه کارکردهای نقد ادبی، 
گسترده تر از این حرف هاست؛ آنچنان که تبیین و 
ترویج آن از سنین کودکی می تواند علاوه  بر آموزش 
مبانی انتقادی، افراد را در قضاوت و تصمیم های مهم 
زندگی  نیز یاری دهد. این رویکرد در کشورهای غربی، 
با تشویق کودکان به کتابخوانی و نگارش مقاله  های 
مختلف، تمرین می شود، اما کلاس های درس در 
مدارس ایران، عمدتا به معنی کردن اشعار و سایر متون 
اختصاص می یابد. احمدی آذر همچنین درباره فضای 
نقد ادبی در کشور، ورود پژوهشگران و چهره های 
دانشگاهی را به عرصه رسانه ها و مطبوعات و تبیین 
شاخص ها و معیارهای صحیح نقد ادبی، کارگشا 

می داند. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 

   به نظر می رسد نقد ادبی در زمانه  ما، یا بیشتر به سمت 
تکنیک گرایی صرف گرایش پیدا می کند و یا فارغ از 
بررسی ویژگی های اثر، به مدح یا تکفیر نویسنده اختصاص 
می یابد. در وهله  اول، جایگاه و سطح ادبی در ایران را چطور 

می بینید؟ 
از منظر پژوهش های دانشگاهی، نقدهای تخصصی و خوبی 
داریم. اما، اغلب پژوهشگرها بیشتر به سراغ آثار خارجی و بیشتر 
غربی می روند. به علاوه، پژوهش های انجام شده، فقط در نشریه های 
علمی- پژوهشی به چاپ می رسند و در دسترس عموم مردم نیستند. 
یا حتی اگر باشند، به قدری تخصصی هستند که مخاطب عام 
به سختی چیزی از تحلیل اثر متوجه می شود. شاید یکی از علت های 
محبوبیت آثار خارجی در میان ایرانی ها، نقدها و بررسی های 
تخصصی بی شماری باشند که منتقدهای ادبی غربی در سطح 
عمومی ارائه می دهند. برای مثال، به محض چاپ و انتشار مجموعه  
داستان کوتاه دلربایان پیر در جنگل )2023( از مارگارت آتوود 
)زاده  1939( نویسنده  کانادایی، خبرگزاری های غربی شروع به نقد 
و بررسی کتاب جدید او کردند. شما در عرض چند ساعت، نقدهای 
بی شماری می دیدید که روی سایت های خبری به طور رایگان قرار 
گرفته  بودند. کافی بود شما اسم کتاب را در گوگل جست و جو 
کنید تا با سیلی از نقدهای عمومی مواجه بشوید، اما در ایران چنین 
اتفاقی برای یک اثر ادبی نمی افتد. به طور معمول، آثار یک نویسنده  
خاص فقط در دو حالت مورد توجه منتقدها و یادداشت نویس های 
رسانه های داخلی قرار می گیرند: نویسنده از دنیا برود، یا برنده  یک 
جایزه  مهم بشود. البته، برخی نشریه ها و روزنامه ها هستند که سعی 
دارند این قاعده را بشکنند. متاسفانه، بسیاری از اوقات می بینیم 
که افرادی خود را به اصطلاح منتقد ادبی می نامند و نقد خود را 
محدود به بیان نظرات شخصی و خلاصه ای از داستان می کنند. 
با بررسی پیشینه  تحصیلی این افراد متوجه می شویم که اصلا در 
سطح دانشگاهی به مطالعه  تخصصی ادبیات نپرداخته اند. آنها فقط 
تصویری سیاه و سفید از اثر ادبی می بینند. حال آنکه ادبیات مدرن 
و پست مدرن به ما می گوید که زندگی نه سیاه و نه سفید، بلکه 
خاکستری است؛ در یک اثر ادبی نباید فقط به دنبال پیام اخلاقی 
گشت. آثار ادبی بزرگ جهان، عقاید جاری جامعه یا زمانه  خود را به 
پرسش می کشند و از چارچوب کشور خود خارج می شوند. به نظر 
من، برای جبران این موضوع در ایران باید از جامعه  دانشگاهی 
کمک بیشتری بگیریم. اساتید باتجربه  ادبیات می توانند معیارهای 
مشخصی برای ارزیابی و بررسی آثار ادبی تعریف کنند. به علاوه، آنها 

می توانند کمبود منتقدهای صاحب نظر را نیز جبران کنند. 
منتقدان  کمبود  و  مشخص  استانداردهای  نبود   
صاحب نظر در ارزیابی آثار، چه آسیبی به بدنه ادبیات وارد 

می کند؟ 
نخستین آسیب از آنجایی نمایان می شود که خواننده های ایرانی، 
بیشتر با آثار ادبی خارجی آشنا هستند تا با آثار ادبی کشور خودشان. 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی، منبع فراوانی از نقد و تحلیل آثار 
ادبی خارجی را فراهم می کنند. حتی پژوهش های دانشگاهی ایرانی 
نیز بیشتر درباره  آثار ادبیات غربی هستند. رسانه های داخلی ایران 
می توانند برای جبران این موضوع و تعریف معیارهای مناسب، از 
گروه های دانشگاهی و پژوهشگران کمک بگیرند. به علاوه، برگزاری 
کلاس های آزاد نقد ادبی آثار ایرانی در محیط های دانشگاهی 
می توانند کمک به سزایی در ایجاد علاقه  خواننده ها و نحوه  خواندن 
اثر داشته باشند. خواننده باید بیاموزد که فقط به خواندن لایه  اولیه  
معنا بسنده نکند؛ او فقط نباید یک رمان را بخواند تا بفهمد در پایان 
چه اتفاقی خواهد افتاد یا پایان داستان به کجا می رسد. نقد ادبی 
به خواننده می آموزد که »چرا« و »چگونه«، یک اتفاق خاص رخ 

می دهد. خواننده برای رسیدن به جواب این پرسش ها بارها به متن 
بازمی گردد و در خوانش های دوم به بعد است که به نکات درخشان 
اثر پی می برد. در این مرحله است که ذهن خواننده نیز رشد می کند 
و از تجربه های شخصیت های داستان، درس می گیرد. باید این تفکر 
را از بین ببریم که نقد یک اثر ادبی، به معنی انتقاد منفی از آن است. 
نقد ادبی به باز شدن پیچیدگی های یک اثر و قابل درک شدن مفاهیم 
مخفی در آن می پردازد. تعریف معیارهای مناسب و وجود منتقدهای 
حرفه ای می توانند به رشد و پویایی ادبیات ایران کمک شایانی کند. 
   وقتی از نقد ادبی صحبت به میان می آید، اساسا منتقد 

باید با چه رویکردی با یک اثر مواجه شود؟ 
به طور کلی، نقد ادبی باید به درک بهتر یک اثر ادبی کمک کند. 
منتقد باید با استفاده از یک رویکرد کاملا غیرشخصی، از منظر 
خاصی به بررسی یک اثر بپردازد؛ یعنی، فارغ از احساس خودش 
نسبت به متن. یک منتقد ادبی حرفه ای، فقط خلاصه ای از داستان 
و برداشت های شخصی و احساسی اش را ارائه نمی دهد. اینکه 
بگوییم یک اثر ادبی را دوست داشتیم یا نه، آن را نقد نکرده ایم. یکی 
از مواردی مهمی که دائما در دانشگاه به دانشجوها متذکر می شویم 
این است که در نقد یک اثر ادبی، با رویکردی کاملا بی طرفانه به 
توضیح پیچیدگی های اثر می پردازیم. نقد ادبی باید به ما کمک 
کند تا پیچیدگی های یک اثر را قابل درک کنیم. منتقد ادبی، باید 
رویکردی همانند یک ناظر و دانشمند به اثر داشته باشد؛ شاید چیزی 
شبیه تصوری که ناتورالیست ها از ادبیات داشتند: نویسنده همانند 
یک دانشمند است و باید همانند یک دوربین عکاسی، هرچه می بیند 
را بدون کم و کاست ثبت کند. از منظر ناتورالیست هایی همچون 
توماس هاردی )1840-1928( رمان نویس و شاعر انگلیسی، کار 
نویسنده این نیست که روایت داستان را قطع کند و خود به قضاوت 
رفتار و کارهای شخصیت ها بپردازد. او فقط باید هرچه را می بیند، 

روایت کند. این کار خواننده است تا به نتیجه خاصی برسد. 
از سوی دیگر، نقد یک اثر نباید خواننده را گیج کند. اگر نقد ادبی 
برای مخاطب عام در نشریه یا مجله ای فرهنگی نوشته می شود، 
باید زبانی ساده نیز داشته باشد. علت این است که این یادداشت یا 
تحلیل درباره یک اثر ادبی، در اختیار طیف گسترده ای از خواننده ها 
قرار می گیرد؛ خواننده هایی که ممکن است سطح های متفاوتی از 

آموزش را گذرانده باشند: از یک دانش آموز ابتدایی گرفته تا استاد 
یک دانشگاه. زبان ساده به مخاطب کمک می کند تا به آسانی متن را 
مطالعه و اطلاعات زیادی درباره  اثر به دست بیاورد. استفاده از زبان 
ساده، و رویکردی بی طرفانه اما حرفه ای، کارآزمودگی و تسلط منتقد 

ادبی را نشان می دهد. 
 نقد ادبی در ادبیات آمریکایی و اروپایی چه جایگاهی 

دارد؟ 
نقد ادبی، مدیون ادبیات انگلیسی است. درست است که ادبیات 
انگلستان تا پیش از جفری چاسر )1340-1400 میلادی( شاعر 
و نویسنده  انگلیسی در قرون وسطی، بیشتر تقلیدی از ادبیات 
فرانسه و ایتالیا بود، اما آنچه امروزه از نقد ادبی داریم، حاصل کار 
نویسنده ها و منتقدهای انگلیسی بی شماری است که طی قرون 
متمادی تلاش کردند با نقطه نظری بی طرفانه و قانون مند به بررسی 
و واکاوی آثار ادبی بپردازند. امروزه کشورهای غربی، کودکان را از 
دوران ابتدایی با روش خوانش نقادانه آشنا می کنند. یک دانش آموز 
ابتدایی، رمان هایی همچون مزرعه حیوانات )1945( از جورج اورول 
)1903-1950( نویسنده، روزنامه نگار و منتقد ادبی انگلیسی را 
برای کلاس ادبیات مطالعه می کند. سپس، معلم از او می خواهد 
تا مقاله ای کوتاه درباره  نقد اثر بنویسد. البته، این مقاله هنوز نقدی 
تخصصی نیست، اما نکته  حائز اهمیت این است که کودک چندین 
تجربه  مهم به دست می آورد. نخست می آموزد که برای تحلیل یک 
اثر ادبی، فقط نباید به خواندن داستان آن قناعت کند. رسیدن 
به پیرنگ داستان، فقط یک مرحله از کار است. دوم اینکه، برای 
نوشتن درباره یک اثر ادبی باید بارها و بارها به متن بازگردد و به 
دنبال چگونگی و علت رخ دادن حوادث خاص باشد. این کار هم 
باعث افزایش تسلط او بر متن می شود و هم تجربه های بسیاری 
به او می آموزد. سوم، دانش آموز می آموزد که در فرآیند تحلیل و 
بررسی اثر باید قضاوت و برداشت شخصی اش را از نقد اثر جدا کند. 
می توان نتیجه گرفت که نقد ادبی به کودک می آموزد در قضاوت ها و 
تصمیم های مهم زندگی اش، احساسی و شتاب زده عمل نکند و همه  
جوانب امر را در  نظر بگیرد، اما این خوانش نقادانه در مدرسه های 
ایران به ندرت اتفاق می افتد. کلاس های ادبیات مدرسه ها، به معنی 
خط به خط اشعار فارسی محدود می شوند و دانش آموز درگیر 

خواندن یک متن و تحقیق کتابخانه ای برای نوشتن انشا یا مقاله 
کوتاه نمی شود. اغلب دانشجوهای ادبیات در ایران، تصوری از 
خوانش نقادانه ندارند و برای نوشتن مقاله یا تحلیلی کوتاه از یک 
اثر ادبی، به سراغ ساده ترین و در دسترس ترین منبع خود می روند: 
گوگل. بخش زیادی از انرژی یک استاد ادبیات صرف این موضوع 
می شود که به دانشجوها آموزش بدهد چگونه یک اثر ادبی را 
بخوانند، خلاصه نویسی انجام بدهند، از منبع های نقدی معتبر 

کمک بگیرند و رویکردی نقادانه به کار ببرند. 
 یکی از مهم ترین بخش های مجلات خارجی، بخش نقد 
و بررسی بدون رودربایستی و ملاحظه کاری در سطح های 
مختلف نویسندگی است. این شرایط چه تاثیری بر بازبینی 
و ویرایش از سوی نویسندگان پیش از انتشار آثارشان دارد؟ 
به نکته جالبی اشاره کردید. نویسنده های تازه کار کشورهای 
غربی، کار خود را با انتشار آثار خود در نشریه ها و مجله ها شروع 
می کنند. داستان های کوتاه یا بلندی که به طور رایگان روی 
سایت های نشریه های اینترنتی قرار می گیرند. در درجه  اول، 
خواننده های زیادی از سراسر دنیا با اثر این نویسنده تازه کار آشنا 
می شوند. مهم تر اینکه، نویسنده با خواندن نقدهای تخصصی و 
بازخورد خواننده ها، تجربه های زیادی به دست می آورد. برای مثال، 
فیلم ورود )2016( به کارگردانی دنی ویلنوو، از روی داستان کوتاهی 
به نام »داستان زندگی تو« )1998( از تد چیانگ )زاده 1967( 
نویسنده داستان های علمی - تخیلی آمریکایی اقتباس شده بود. 
نویسنده ، این اثر را برای نخستین بار در نشریه  استارلایت 2 منتشر 
کرد. این داستان کوتاه در سال انتشارش، برنده  سه جایزه شد: جایزه  
نبولا، تئودور استورجن، و سی آن. نقدهای حرفه ای به چیانگ کمک 
کردند تا او این داستان را ویرایش کند و نقاط ضعف آن را کمتر کند. 
او، نسخه  ویرایش شده را در مجموعه ای با عنوان داستان زندگی تو 
و چند داستان دیگر در سال 2002 منتشر کرد. جالب تر اینکه، او 
نقش اصلی را در نوشتن فیلمنامه  این اثر داشت. نگاه حرفه ای به 
بررسی نقاط ضعف و قوت آثار ادبی در کشورهای غربی، به رشد 

بیشتر نویسنده ها کمک می کند. 
 یکی از مسائل مطرح در ادبیات ما، وجود گروه ها و 
حلقه هایی متشکل از نویسندگان است که بعد از انتشار، از 
یکدیگر حمایت و در اغلب موارد آثار نویسندگان خارج از 
گروه خود را تخطئه می کنند. این مساله و برخوردهای شبه 
مافیایی، چه آسیب هایی را برای نویسندگان جوان و منتقدان 

جدی به همراه دارد؟ 
متاسفانه برخورد غیرحرفه ای باعث می شود که بسیاری از 
نویسنده های جوان و بااستعداد، انگیزه  خود برای نوشتن از دست 
بدهند. مسلما هیچ نویسنده ای نمی تواند ادعا کند که نوشته هایش 
از روز نخست به یک شکل بوده اند و در طول زمان تغییر نکرده اند. 
برای مثال، وقتی لئو تولستوی )1828-1910( نویسنده و فیلسوف 
روسی، رمان جنگ و صلح )1867( را نوشت، آن را بهترین اثر خود 
دانست. پس از نوشتن رمان آنا کارنینا )1878(، احساس کرد 
تجربه ها و تفکرهایش درباره  زندگی در اثر قبلی، ساده لوحانه بوده اند. 
عاقبت، مرگ ایوان ایلیچ )1886( او را در مقام یک فیلسوف ظاهر 
کرد. همه  ما انسان هستیم و در حال رشد. نقدهای سازنده می توانند 
نقش پررنگی در بالا بردن کیفیت اثرهای نویسنده بازی کنند، اما 
برخوردهای مافیایی باعث می شوند که همه نویسنده های جوان 
قادر به چاپ آثار خود نباشند. یا حتی اگر اثری از آنها چاپ بشود، این 
گروه ها با واکنش منفی خود به اثر، سد راه پیشرفت استعدادهای نو 
می شوند. سرخوردگی و ناامیدی نویسنده جوان، ممکن است او را از 
نوشتن بازدارد. این موضوع من را به یاد مصاحبه ای از فروغ فرخزاد 
)1345--1313( شاعر ایرانی انداخت. او در مصاحبه ای می گوید که 
نیما، راهنمای او بود، اما خودش بود که شعرش را ساخت و نهایتا او با 
مجموعه  شعر تولدی دیگر، تبدیل به یکی از پیشگام های شعر نیمایی 
در ایران شد. نکته این است که نقد حرفه ای و بی طرفانه می تواند 
نقش سازنده ای در رشد و تحول نویسنده بازی کند. مسلما یک 
نویسنده در نخستین اثرش، هنوز تجربه های کمی از نوشتن دارد. 
منتقد ادبی می تواند با نقدی سازنده به او کمک کند تا کاستی های اثر 
را جبران کند. به علاوه، منتقد ادبی باید بتواند به خوبی نوآوری های 
نویسنده را کشف و آنها را به زیر ذره بین ببرد. منظور از »به زیر 
ذره بین بردن« به معنی انتقاد منفی و کوبنده نیست. اعتبار یک 
منتقد ادبی، انتقاد کردن و سرزنش یک نویسنده/اثر ادبی نیست؛ 
منتقد ادبی باید به نویسنده و خواننده اثر ادبی کمک کند تا به درکی 

عمیق تر از یک اثر برسد. 

7ادبیـــــات a r m a n m e l i . i r سال پنجم
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یادداشتی  بر »برآمدن آفتاب زمستانی« 
نوشته     رضا جولایی

 برویم سراغ یک تاریخی خوب و خوش فرم دیگر 
از رضا جولایی که می شود او را جزو تاریخی نویسان 
آگاه و در عین حال خوش قلم این روزگار دانست. 
در داستان های زیادی از این نویسنده، در مورد 
وقایع تاریخی و کش و قوس های روزگار سپری 
شده خوانده ایم. کتاب »برآمدن آفتاب زمستانی« 
نوشته رضا جولایی یک داستان با پیرنگ تاریخی 
و خانوادگی است. از آن دست داستان هایی که در 
چارچوب خانواده در دهه پر تلاطم 20 سپری می شود 
و در تمام اتفاقات آن می توان پایبندی آدم های این 
روایت را به مفهوم سنت و ارزشمندی خانواده به 
موازات تلاش برای حفظ استقلال فردی شان حس 
کرد. راوی رمان، کوچک ترین فرد این خانواده است. 
پسری که به همراه 3دایی اش که هم در پیشبرد 
داستان و هم در زندگی راویِ نقش بسزایی دارند، 
زندگی می کند. کل داستان در 10 فصل روایت 
می شود و فصل اول کتاب سال 1323 را به تصویر 
می کشد و فصل های بعد فلش بک هایی است به 
گذشته. به اتفاقاتی که در سال های 1320 رخ داده 
است. این تصاویر رفت و برگشتی در جایگاه خود 
تعلیق و کشش داستان را چند برابر کرده است و 
البته تصویری روشن و مبرهن از اتفاقات آن دوران را 
در برابر خواننده زنده می کند؛ »... آن یکی پدربزرگم 
است. جواهرساز بود. تاج ناصرالدین شاه را او درست 
کرد. آن یکی هم پدرم است. 
خزانه دار محمدعلی شاه بود. 
در جریان به توپ بستن مجلس 
با شاه چون و چرا کرد و مغضوب 
شد. از ترس جانمان دسته جمعی 

به ترکیه فرار کردیم....« 
آدم های این داستان در عین 
در خود فرورفتگی، حرف های 
زیادی برای گفتن دارند. کارهای 
زیاد انجام نشده ای که دلشان 
می خواسته همه را طور دیگری 
به سرانجام برسانند، طوری که بشود از خلال آن 
به آرمان های از دست رفته شان هم ادای دین کرد. 
بابک مبارزه با استبداد را پیش رو گرفته و زندانی 
است، بهروز پزشکی است که پیگیرِ بیمارانِ ناشی از 
اثرات قحطی و فقر هستند و مشکلات خانوادگی شان 
یکی از دغدغه های اوست و روزبه که خلبان است و 
تصمیم دارد رو در روی اشغالگران بایستد. فضای 
سنگین و سیاه و البته رئالِ این ناگفته ها در این 
داستان، حزن و نیستیِ سال های قحطی، جنگ، 
بیماری و انزوای آدم ها را به خوبی روایت کرده است. 
اتفاقات تاریخی مثل حضور متفقین و قحطی و شیوع 
بیماری های لاعلاج در ایرانِ آن روزها ودر عین حال 
تلاش و تکاپوی آدم های این روایت، آمیختگی تاریخ 
و داستان را به خوبی به نمایش درآورده است. به زعم 
من پیدا شدن شخصیت های تاریخی که خواننده آنها 
را به خوبی می شناسد، آنهم هر از گاهی و در گوشه و 
کنار این روایت، از حظ های وافر این داستان به حساب 
می آمد. آواز خواندن قمرالملوک وزیری در یک مراسم 
مهمانی، بودن بزرگ علوی به عنوان نویسنده ای 
عصیانگردر کنار یکی از دایی های راوی در زندان، 
ویولن نوازی رضا محجوبی، شب های سال های 
دهه بیست را حتی اگر خواننده تصویری ذهنی هم 
از آن نداشته باشد به زیبایی توصیف می کند. این 
در هم آمیختگی داستان و تخیل و تاریخ در کنار هم 
چیزی است که در داستان های دیگر رضا جولایی 
هم به خوبی نمایان بوده است. در کتاب شکوفه های 
عناب که حول اتفاقات سال های مشروطه می گذرد، 
در کتاب جاودانگان که فضایی گوتیک و راز آلود و 
تاریخی دارد و در ماه غمگین، ماه سرخ که روایتی 
است خیال انگیز از پنج روز آخر زندگی میرزاده عشقی 
که روزنامه نگاری تندرو است... همه و همه آثاری است 
که داستان و خیال در آن در هم آمیخته شده اند و این 
تلفیق بسیار زیبا و پر تعلیق است. ».... آن سان که آرزو 
می کنی لحظه ای بتوانی در آن ایام باشی، حال آنکه 
می دانی زمان هیچگاه به عقب باز نمی گردد و اندوه 

جانت را در بر می گیرد....« 
کتاب علاوه بر موثق بودن و داشتن جنبه های 
اصیل تاریخی و روشنفکری، رسالت اصلی خود یعنی 
داستان گویی و روایت را هم فراموش نکرده است و 
خواننده را به عنوان مهم ترین مخاطب خود تا به آخر 
همراه ساخته است. داستانِ عشقی موازی میان روزبه 
و بابک و سودابه که در تار و پود روایت تنیده شده 
است، در کنار تمام رخدادهای مهم پیش می رود. »... 
چند روز بعد مادربزرگ یک قالیچه نائین، یک طاقه 
پارچه گرانبها به مناسبت تشکر به خانه شازده فرستاد 
با این پیام که شانزده خانم از هر نظر مناسب است اما 
در شرایط فعلی و به دلیل زندانی بودن پسرش بابک 

هیچ کدام از پسرها قصد ازدواج ندارند....« 
روایتگریِ یک نوجوان یعنی کامیار که بعد از فوت 
پدر و مادرش نزد مادربزرگ و پدربزرگش، همان 
جایی که شاهد اتفاقات روزمره زندگی دایی هایش و 
تلاش آنها برای مبارزه بر سر اعتقادتشان است زندگی 
می کند، فضای متفاوتی را با دیگر داستان های جولایی 
ساخته است و پیشبرد داستان هم از نگاه کنجکاو و 
نکته سنج یک نوجوان آنهم در کنار دغدغه های ذهنی 
او که زندگی اش را به یک چالش ذهنی تبدیل کرده 
است، خواننده را در خود غرق می کند. داستان از نگاه 
این نوجوان یک خط و طرح رازگونه دارد، انگار که 
برای باز کردن گره زندگی هر کدام از اعضای خانواده 
اش به تفکری عمیق و به زمان زیادی نیاز داشته باشد. 
».... گاه خودت را تحسین می کنی، گاه ملامت. حالا 
آن خاطرات مثل عکس هایی سیاه و سفید است با 
ته رنگ قهوه ای یا سبز که تو را با قدرتی جادویی به 

گذشته می کشاند....«

یادداشت

باربارا اوکلی و اولاو شِوه در کتاب »مثل 
حرفه ای ها یاد بگیر« که ترجمه آن را 
هاله افشاری به عهده داشته و به همت 
نشر چترنگ به بازار کتاب راه یافته است، 
در قالب اثری روان شناسی اجتماعی 
به بررسی مواردی با هدف دستیابی 
به ابزارهای علمی برای بهتر شدن در 
هر کاری می پردازند.  این کتاب شامل 
بخش هایی با عناوین »چگونه عمیقا 
تمرکز کنید و پشت گوش انداختن را 
کنار بگذارید«، »چگونه گیر نکنید«، 
»چگونه هر چیزی را خیلی خوب و 
عمیق یاد بگیرید«، »چگونه ظرفیت 
حافظه کاری را به حداکثر برسانید و 
یادداشت های بهتری بردارید«، »چگونه 
به خاطر بسپارید«، »چگونه به شهود 
دست یابید و سریع فکر کنید«، »چگونه 
انضباط فردی را به کار بگیرید، حتی وقتی 
منضبط نیستید«، »چگونه به خودتان 
انگیزه بدهید«، »چگونه مفید و موثر 
بخوانید«، »چگونه در امتحانات عالی 
عمل کنید« و »چگونه یادگیرنده ای 
واقعی شوید« است.  اولا و بارب طی ده ها 

سال نوشتن، تدریس و تحقیق درباره 
یادگیری با متخصصان زمینه های مختلف 
روابط عمیقی برقرار کرده اند. آنچه در 
این کتاب خواهید یافت، بهترین ابزار 
و نگرش های یادگیری مفید هستند 
که ترکیبی از تحقیق در حوزه های 
علوم اعصاب، روان شناسی شناختی، 
آموزش و بسیاری از حوزه های دیگرند. 
بازخورده های  براساس  همچنین، 
دریافت شده از صدها یادگیرنده حرفه  ای 
– که خیلی از آنها این مسیرهای دشوار 
یادگیری مفاهیم و مهارت های سخت 
را پشت سرگذاشته اند- این ابزارها و 

نگرش ها کارآمدتر شده اند. 
کتاب »مثل حرفه ای ها یاد بگیر« در 
179 صفحه، به قیمت 70 هزار تومان، 
با شمارگان 500 نسخه و از سوی نشر 

چترنگ به چاپ رسید. 

کتاب »ادبیات تطبیقی؛ درآمدی 
خیلی کوتاه« نوشته بن هاچینسون و 
با ترجمه ابوالفضل حری منتشر شد. 
این کتاب شامل 5 فصل به نام های 
»استعاره های خوانش ادبیات تطبیقی«، 
»طرز عمل و مبانی ادبیات تطبیقی«، 
»تاریخچه و قهرمانان ادبیات تطبیقی«، 
»رشته ها و مباحث ادبیات تطیقی« 
و »آینده های ادبیات تطبیقی« است 
که مواردی همچون روابط بین الملل، 
مقایسه و مقابله، ادبیات تطبیقی در سده 
بیست ویکم، دوره های تاریخی در برابر 
حوزه های جغرافیایی، نزدیک خوانی 
در برابر دورخوانی، متون معیار در 
برابر نامعیار، ژانرها در برابر سبک ها، 
نویسندگان در برابر خوانندگان، به سوی 
ادبیات جهان، رشته ادبیات تطبیقی و 
نشر، اندیشه ورزی در استانبول، ادبیات 
و مطالعات  تطبیقی جهانی می شود 
فرهنگی و پسااستعمارگری از جمله 

مسائل مطرح در این اثر است. 
بنابر تعریف، ادبیات تطبیقی یکی از 

بین المللی ترین و نیز ملی ترین، اگر 
نگوییم ملی خواه ترین رشته ها محسوب 
می شود. ادبیات، بسته به اینکه از چه 
منظری بدان بنگریم، خیلی متفاوت 
جلوه می کند. تاریخ، جغرافیا و سیاست 
در  می کنند  ایفا  مهمی  نقش های 
پایه ریزی اینکه چه چیزی را چگونه 
سنت های  درواقع  کنیم.  مقایسه 
منطقه ای و فرهنگ های قاره ای، نه فقط 
تعیین کننده هستند، بلکه پیشاپیش 
تعیین می کنند که چه بخواهیم و اینکه 
به متون  را می خوانیم  آنچه  چگونه 
مکتوب دیگر بخش ها و دیگر زبان های 
جهان، ارتباط دهیم. کتاب »ادبیات 
تطبیقی؛ درآمدی خیلی کوتاه« در 187 
صفحه، به قیمت 110 هزار تومان، با 
شمارگان 300 نسخه و از سوی نشر 

لوگوس به چاپ رسید. 

»بدن ات را بشناس« نوشته بیل برایسون 
که با ترجمه علی ایثاری کسمایی به چاپ 
رسیده است، خواننده را در سفری جذاب 
و فراموش نشدنی با خود همراه می  کند و 
معجزه  شگرفی را به او نشان می دهد که 
بدن انسان نام دارد. او در این کتاب بار دیگر 
ثابت می کند همراه و راهنمایی بی مانند 
است، و ما را در سفر به بدن مان با پدیده های 
خارق العاده و رویدادهای شگفت انگیزی 
آشنا می کند که لحظه به لحظه در این 
پیچیده ترین ساختار عالم هستی روی 
می دهند.  در بخشی از این کتاب آمده 
است: »قرن بیستم را با بعضی دلایل و 
توجیهات می توان قرن قلب نامید، زیرا هیچ 
حوزه دیگر پزشکی به پیشرفت های فنی 
سریع تر و انقلابی تر دست نیافت. ما در طول 
فقط یک زندگی در حالی که به سختی قادر 
بودیم یک قلب در حال تپیدن را لمس 
کنیم، توانسته ایم انجام عمل های جراحی 
قلب را به کاری عادی تبدیل کنیم. مانند 
هر فرآیند پیچیده و خطرناک پزشکی، 
تکمیل روش ها و ساختن وسایل لازم 

برای انجام همه این کارها، به سال ها کار 
صبورانه به وسیله افرادی فراوان نیاز داشت. 
مخاطرات شجاعانه و شخصی ای که بعضی 
از پژوهشگران به جان خریدند گاهی کاملا 
شگفت آور و غیرعادی است.  بیسل برایسون 
در دموین در آیوا به دنیا آمد. وی مدت 
بیست سال در انگلستان زندگی کرد و 
برای بیشتر نشریه های بزرگ انگلیسی 
و آمریکایی مانند تایمز و ایندیپندنت 
مطلب نوشته است. او طی سال های 
2005 تا 2021 ریاست دانشگاه دورهام را 
برعهده داشته که سومین دانشگاه قدیمی 
انگلستان است. برایسون همراه همسر و 
چهار فرزنذش در هانوور در نیوهامپشایر 
زندگی می کند. »بدن ات را بشناس« در 
600 صفحه، به قیمت 256 هزار تومان، با 
شمارگان 550 نسخه و از سوی نشر آموت 

منتشر شد.

مریم طباطبائی ها 
نویسنده و منتقد 

معرفی کتاب 

بدن ات را بشناسادبیات تطبیقیمثل حـرفه ای ها یاد بگـیر 

جامعهدانشگاهی
بهکمکنقدادبیبیاید

فاطمه احمدی آذر در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

اعتبار یک منتقد به سرزنش کردن نیست 

تعریف معیارهای مناسب و وجود 
منتقدهای حرفه ای می توانند به 
رشد و پویایی ادبیات ایران کمک 
شایانی کند 


